
 ) ٢(روشنفكران دينى و مدرنيزاسيون فقه 

  مسعود امامى 

 
 :چكيده

هاى   نوشتار حاضر قسمت دوم از سلسله مقالاتى است آه به گزارش و تبيين ديدگاه
و در اين ميان، . پردازد  مربوط به فقه برخى از روشنفكران دينى ـ بدون نقد عميق آنها ـ مى

 و ترديدهايشان ميان دين و مدرنيسم را آشكار تأثير پذيرى آنان از انديشه تجدّد گرايى
در اين شماره به آراء روشنفكران دينى در خصوص رابطه انسان و خدا در گستره . سازد  مى

 .فقه و شريعت پرداخته شده است

 
  ـ رابطه انسان و خدا در حوزه تشريع٢

 :مقدمه

انديشه و عمل بشرى ديدگاه انسان نسبت به خداوند يكى از تأثير گذارترين باورها بر 
ها و بايدها دارد،   نوع نگاه و تلقّى آه آدمى از خالق هستى و تصرفات او در نظام هست. است

نگرش انسان مدرن به . دهد هاى مختلف حيات شكل مى شاآله پندار و آردار او را در عرصه
گرديده و اين خداوند، نسبت به انسان پيشامدرن ـ بنابر گزارش روشنفكران ـ دچار تحوّل عميق 

هاى زندگى فردى و اجتماعى او را متحوّل آرده و بيش از هر  دگرگونى بسيارى از عرصه
هاى اين جهانى با  ترين ارتباط را در ميان پديده چيز بر فهم او از دين ـ آه از جهتى نزديك

 .خداوند دارد ـ اثر گذاشته است

گاه جديد پرداخته و آن را نگرشى گاهى برخى از روشنفكران دينى در ايران به نقد اين ن
اند، گاه نيز  شرك آلود توصيف نموده و يا ديدگاهى جانبدارانه از خداشناسى سنّتى عرضه آرده

هاى رايج و سنّتى خُرده گرفته و بخصوص از تأثير آن بر   تحت تأثير همين نگاه،  بر انديشه
ى مستند از ترديدهاى اين طيف از هاى بعدى اين نوشتار گزارش  بخش. اند دانش فقه انتقاد آرده

 .انديشمندان ميان اين دو ديدگاه است

 
 تجدّد گرايى و قانون الهى: الف

عبدالكريم سروش سير تحوّلات انديشه خداشناسى در مغرب زمين را با نگاهى خاص 
به باور او تفكّر فلسفى انديشمندان مسيحى از قرن سيزدهم به بعد زمينه را . تشريح آرده است

متكلمان مسيحى در قرون وسطى با هدف بسط سلطه مطلقه . راى ظهور رنسانس مهيّا آردب
يكى از . هاى فلسفى سازگار با چنين هدفى اقدام نمودند خداوند بر عالم به تدوين و تنقيح انديشه

در اين ديدگاه هيچ قانون آلى و جهان شمولى برهستى .  بود١اين نظريات فلسفى نوميناليسم
                                                 

١.Nominalism 

معتقدين به . نوميناليسم يا اصالت تسميه، مكتبى فلسفى در قرون وسطى پيرامون وجود آلّيات  است

در مقابل آنها، . اصالت تسميه منكر وجود خارجى آليّات بودند و براى آنها واقعيتى جز نام و لفظ قائل نبودند



جهان را سراسر اشياء . هيچ ضرورتى آه نتوان از آن گذر آرد وجود ندارد. آند ىحكومت نم
اند، از اين رو دست خداوند در عالم به طور آامل باز است و هيچ قانون علمى  خاص پر آرده

اند، فعل او مبدأ اخلاق و حقوق  قوانين اخلاقى هم دست او را نبسته. و عقلى مانع آار او نيست
 .اى است آه سلطنت بى انتها بر هستى دارد  ان گشاده دست خود آامهاست و او سلط

اما با بيشتر شدن سلطه خداوندى مقاومت بشر برانگيخته شد و با «
همان . برانگيخته شدن مقاومت بشر، آدميان به ابراز وجود واداشته شدن

آدميان در . اند  از آن ياد آرده٢ ''عنوان ابراز وجود خود''مفهوم آه تحت 
برابر خدايى آه بسيار مطلق العنان و خود آامه و همه آاره بود و از 

خداى حداآثرى به تعبير (نهاد   شخصيّت و حرّيت آدمى هيچ باقى نمى
و به اين ترتيب در اين تمدن اتفاقى افتاد . به مبارزه و قيام برخاستند) آانت

 و اين از رنسانس به اين طرف ورق برگشت... آه در تمدن اسلامى نيفتاد

                                                                                                                                            

سبزوارى، هادى، شرح (هاى مختلف مانند منطق  اين بحث در ميان انديشمندان مسلمان نيز در حوزه

شيرازى، صدرالدين محمد، الحكمة المتعالية في الاسفار (، فلسفه )٢٢، چاپ سنگى، ص)منطق(منظومه، 

عاملى، جمال (، اصول )٢٧٣، ص١، ج١٩٨١اراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ سوم العقلية الاربعة، د

قمى، ابوالقاسم، قوانين الاصول، . ٩٥الدين حسن، معالم الدين و ملاذالمجتهدين، مؤسسه نشر اسلامى، قم، ص

 معارف عاملى، زين الدين، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، مؤسسه(و فقه ) ١٢٢چاپ سنگى، ص

منطقى، عقلى و : مطرح بوده است و دانشمندان اسلامى پس از تقسيم آلى به سه قسم) ١٣، ص٦اسلامى، ج

 .اند طبيعى، به بحث پيرامون نحوه تحقق آلى طبيعى در خارج از ذهن پرداخته

اصطلاح نوميناليسم در عصر جديد معناى ديگرى نيز يافته است و آن عنوان مشترآى است براى 

هاى مختلف علمى، آاشف حقيقت و  هاى مختلف علوم آه مفاهيم را در رشته هاى گوناگون درشاخه نظريه

پندارد آه بعد از موفقيت در آزمايش، در جهت آار آمدى  داند بلكه آنها را مفاهيمى قراردادى مى واقعيت نمى

رده است، زيرا گروهى از فلاسفه اين واژه از معناى اوّل  به معناى دوم تغيير آ. شوند علوم به آار گرفته مى

اند آه به دانش، چون زبانى  نامند، براى دانش قبول ندارند و به جايى رسيده آنچه را ارزش همگانى مى

لالاند، (دهد پايدارها را ثبت آنند و دستورهاى عملى و اجرايى را منظّم نمايند  نگرند آه فقط اجازه مى مى

، ١٣٧٧ه، ترجمه غلامرضا وثيق، انتشارات فردوسى ايران، چاپ اوّل  آندره، فرهنگ علمى و انتقادى فلسف

 ).٥١٠ص 

سروش دو معناى مختلف نوميناليسم را به هم پيوند داده و در قالب مفهومى مشترك ميان متفكران 

ما نيز بدون نقد و ارزيابى چنين رويكردى، بر پايه همين . قرون وسطى و عصر تجدّد مطرح آرده است

 .رك سخن خواهيم گفتمعناى مشت
٢ .Self-assertion 



برگشتن معادل با ضابطه دار آردن اين جهان بود، حتى گاه خداوند را مقيّد 
آردن به قوانين علمى و على الخصوص او را ملزم به رعايت حرمت 

با اين همه گرچه نوميناليسم فلسفى در عالم طبيعت باقى ماند . انسان نمودن
و حقوق انسان اما در عالم انسانى ...) هيوم و دآارت(و حتى تشديد شد 
حقوق بشر بدين معنا آه خداوند براى آدميان حقوق قائل . بشدّت طرد گرديد

اما اين مفهوم آه . اند است، هميشه بوده و اديان هم بر آن صحه گذاشته
آند، مفهوم   آدمى واجد حقوقى است آه حتى خداوند هم آنها را نقض نمى

 ٣.»نسبتاً جديدى است

 در دو حوزه ٤ات مسيحيت شباهت فراوانى به آراى اشاعره در الهي انديشه نوميناليسم
آنان نيز با نفى حسن و قبح  عقلى و انكار نظام علّيت در ميان . عقل نظرى و عقل عملى دارد

هاى هستى، در صدد بسط سيطره و حاآميت مطلق خداوند در نظام تكوين و تشريع   پديده
 .اند برآمده

ـ بر خلاف فلسفه نوميناليسم در جهان غرب ـ نتوانست اما انديشه اشعرى در جهان اسلام 
سروش ضمن آگاهى از اين ناهمگونى، . زمينه ساز انقلاب علمى و پيدايش عصر تجدّد گردد

 :بيند پاسخ معمّا را در اين مى

. معتزله در اقليت بوده و هستند. اآثريت مسلمانان اشعرى شدند... «
همان مفهوم نوميناليستى آه ما نزد اشاعره نوميناليست هستند، دقيقاً به 

منتهى از غرايب است آه . بينيم  هاى مسيحى مى  متفكران و تئولوژيست
اى را نداد آه در دل تمدن  نوميناليسم اشعرى در دل تمدن اسلامى آن نتيجه

اين مطلب جاى تحليل بسيار دارد آه چرا در يك جا چنين شد و . غربى داد
ه شخصاً معتقدم آه غلبه فلسفه بر آلام و غلبه در جايى ديگر چنين نشد؟ بند

                                                 
 .١٦٤سروش، آيين شهريارى، ص. ٣
از ديدگاه اشعرى افعال خداوند سراسر عدل و حكمت است، اما ملاك عادلانه و حكيمانه بودن آنها ... «. ٤

شود، نه از آن روست آه  اگر فعل خدا عدل دانسته مى. چيزى جز صادر شد نشان از ذات الهى نيست
آند، بلكه بايد گفت چنين فعلى عين عدل و ملاك عدل است،  ى شناخته انسانها از عدل بر آن صدق مىمعيارها

زيرا عملى را بايد جور و خلاف عدل دانست آه تجاوز از حدود مقرّر به شمار رود، در حالى آه هيچ حقيقتى 
همه مباحثى آه اشعرى در .... فوق ذات خدا و بيرون از ملك او نيست تا بتواند حدى براى فعل او قرار دهد

آند، بر اين اصل استوار است آه مبانى حاآم بر نيكى و بدى افعال آدميان را نبايد بر  باب عدل الهى طرح مى
از اين اصل به حسن و قبح شرعى تعبير شده است در برابر حسن و قبح ذاتى يا . فعل الهى جارى دانست

 ... .عقلى
اشعرى تصريح . آيد ر جهان مخلوق، به آفرينش ابتدايى و مستقيم خداوند پديد مىمطابق اين ديدگاه، همه چيز د

تواند از عرض ديگر ناشى گردد و هيچ رويدادى علت و سبب رويدادى ديگر  آند آه هيچ عرضى نمى مى
نا آه بدين مع; آند ها حاآم است به عادت تعبير مى وى از اين رو نظم متعارفى را آه ميان روابط پديده. نيست

اى خاص، پديده معين  خداوند سنّت خويش را در آفرينش بر اين قرار داده است آه همواره در پى خلق پديده
اين ديدگاه وى با نفى حسن و قبح ... ديگرى را بيافريند، بى آنكه ضرورتى تكوينى قدرت او را محدود سازد

ى آثار وجودى نيست، نيكى و بدى نيز در در پهنه هستى همچنان آه ذات هيچ چيز دارا. ذاتى مناسبت دارد
براى ارزش ] را[توانسته است نظام ديگرى  ذات اشيا نيست و آفريدگارى آه اين اوصاف را بر آنها نهاده، مى

انوارى، محمد جواد، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مرآز دائرة المعارف بزرگ اسلامى، . (اعمال وضع آند
 ).، مدخل اشعرى٦٥، ٦٢ص، ٩، ج١٣٧٩چاپ اوّل ، تهران 



در مغرب زمين . فقه بر ديگر شئون دين در اين امر بسيار دخيل بوده است
. فقه بر معارف مسيحى غلبه نكرد و آلام مسيحى راه خود را به قوت پيمود
. ولى در ميان ما آلام به تدريج اهميتش را از دست داد و در فلسفه ذوب شد

قه آه علمى تكليف انديش است راه را بر حق انديشى تنگ به علاوه ف
 ٥.»آرد

نتيجه سخن آن آه روگردانى انديشه مدرنيسم از فلسفه نوميناليسم در حوزه اخلاق و 
قانون به معناى محدود آردن سلطنت مطلقه خداوند در نظام بايدها است، هر چند باقى ماندن 

نشانه پايبندى فيلسوفان و دانشمندان ٦)ها  م هستنظا(اين فلسفه در حوزه طبيعت و تكوينيات 
چنانچه بازگشت انديشمندان . عصر تجدّد به اقتدار بى حد و مرز خداوند در اين عرصه نيست

پست مدرنيست به فلسفه نوميناليسم در حوزه حقوق آه نتيجه آن نفى قوانين عام و جهان شمول 
اقتدار بى چون و چراى خداوند در اين ، بى ترديد به معناى ٧باشد پيرامون حقوق بشر مى

 .گستره نخواهد بود

پس انسان عصر مدرن و پسامدرن درصدد آم رنگ آردن نقش خداوند در محدوده 
انسان متجدّد، حداقل با وضع برخى از مقررات عام . مقررات حقوقى و اخلاقى بر آمده است

سرباز زده و انسان باشد، از مقررات دينى  حقوق بشر آه خارج از چارچوب دين مى
پسامدرن بدون پذيرش هر گونه قانون عام و جهان شمول، از پايبندى به حاآميت دينى گريخته 

 .است

 

 نقد الهيات مدرنيسم از ديدگاه روشنفكران دينى : ب

سروش در تبيين رابطه انسان و خدا در بُعد تشريع و اخلاق دچار ترديد و تحوّل رأى 
و در مقايسه با ديدگاه رايج آلام و فقه شيعى در دو سوى افراط و آراى ا. شگرفى گرديده است

گردد  او در نخستين آثار خود همچون متكلمى اشعرى ظاهر مى. تفريط در نوسان بوده است
يابد و بر اين باور است   آه ريشه همه بايدها و ارزشهاى اخلاقى را در دستورهاى خداوند مى

تواند فرمان   رت، وجدان، طبيعت و يا تاريخ باشد ـ نمىآه هيچ موجودى غير خدا ـ هرچند فط
ساز و ارزش آفرين باشد و تنها اوست آه هر چه فرمان دهد همان است آه بايد آرد و هرچه 

 :دهد  را بايد آرد همان است آه او فرمان مى

و هر . است)بايد(هر ارزش اخلاقى در حقيقت نماينده يك فرمان اخلاقى «
ايم هيچ  و همچنان آه بارها گفته. گرطلبى ست از آسىفرمان اخلاقى، بيان

تواند از آسى طلبكار باشد و براى او بايدى  واقعيتى به صرف بودن، نمى
توان به چون و  حال در برابر هر فرمان اخلاقى مى... را القا و ايجاب آند

                                                 
 .١٦٥سروش، آيين شهريارى، ص. ٥
، به تحوّلات انديشه مدرن و )ها نظام هست(نوشتار حاضر به علت عدم ارتباط به مباحث تكوينيات . ٦

 .پردازد پسامدرن در اين زمينه نمى
 .١٥٣سروش، آيين شهريارى، ص. ٧



توان از طالب پرسيد چرا طلب   چرا برخاست و در برابر هر طلب، مى
 خواهى؟  ا من بايد چنان آنم آه تو مىآنى؟ و چر  مى

هر انسان رشيد در لحظات نادر هشيارى همواره خود را محاآمه ... 
اى و آن را نه؟ و مشتاقانه در  آند آه چرا اين بايد را بر گزيده  مى

جستجوى بايدى و فرمانى است آه جواز خود را بر دوش خود حمل آند و 
طالبى ...  و فرمانده آسودگى بخشدفرمانبردار را از چون و چرا در فرمان

آنى؟ طالبى آه بودنش  را جستجو آنيم آه ازو نتوان پرسيد چرا طلب مى
اش عين ذات و دانشش عين   اراده. عين طلب، و طلبش عين بودنش باشد

از همه بتوان پرسيد . هم طالب بالذات و هم مطلوب بالذات باشد. اراده باشد
لايُسئل عمّا يفعل و هم (ين سؤال نباشد آنند اما ازو جاى ا  چرا طلب مى

اين تسلسل بايد درجايى خاتمه يابد و زنجيره اين فرمانها بايد از )... يسئلون
فرمانى آغازين و مادر آويخته باشد و آن همانجاست آه به فرماندهى برسيم 

و براى فرمانش، رقيب و . آه بر او فرمان فرمانده ديگرى حاآم نباشد
ردد و آن همان خسروى ست آه هر چه آند و هر چه گويد منازعى يافت نگ

شيرين است و هر چه را او فرمان دهد همان ست آه بايد آرد و هر چه را 
يعنى نه نداى فطرت و نه ; دهد  بايد آرد همانست آه او به آن فرمان مى

توان شنود  نداى وجدان، نه فرمان طبيعت، نه فرمان تاريخ هيچكدام را نمى
ها و بر سر آنها باشد و ما را به شنودن اين   ه فرمانى برتر از آنمگر اين آ

نداها فرمان دهد و گرنه هر چه هست جز آوايى آور از راهى دور 
اگر او امر نكرده بود هيچ امرى شايسته پيروى نبود، و اگر او ... نيست

 ٨.»فرمانده نبود با هر فرمانده ديگرى مجال چون و چرا بود

آند آه ايدئولوژى به   ر از آثار خود بر اين ديدگاه پافشارى مىسروش در يكى ديگ
گيرد و از اين رو الزامى و اخلاقى   معناى مجموعه بايدها تنها از خداوند سرچشمه مى

هاى ايدئولوژيك در طول تاريخ با معيار آينده و گذشته، مقبوليت و حقانيت  گردد و انديشه  مى
 سرچشمه ارزش آفرين ايزدى است آه به آنها اعتبار آنند، بلكه اتكاى آنها به پيدا نمى

 :افزايد بخشد، او سپس مى  مى

شود و در تاريخ و در  يك ارزش آه از ناحيه خداوند عرضه مى... «
ها تصادم پيدا نكند و  گردد تاجايى آه با واقعيت اجتماع دچار تحول مى

شود و اگر در اوضاع خاصى اجراى آن  اجراپذير باشد، اجرا مى
امروزه اگر ارزشى الهى متعلق . شود ناپذير گردد، آن گاه حذف مى  امكان

به گذشته است اما قابل اجراست، همچنان مورد قبول و پيروى است  و 
و اگر ارزشى هست آه امروزى . زند آهن بودن به حق بودنش آسيبى نمى

. است اما با ايدئولوژى الهى منافات دارد از طرف ما قابل پذيرش نيست
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حتى اگر فرض آنيم آه تشكيل ... ين است ملاك حق و باطل از نظر ماا
خانواده متعلق به دوران مرد سالارى است و حجاب زن هم از همان جا 

گيرد واگر فرض آنيم آه عفت مرد رو بناى نظام فئودالى است و  مايه مى
 مطلوبيّت انفاق و مالكيت هم ميراث دوران بورژوايى است، با اين همه و با
قبول اين فرضهاى شاخ و دم دار و سست بنيان، باز هم به گمان ما، اين 
ارزشها از آنجا آه الهى اند همچنان محترم و متّبع هستند و تنها وقتى آه 

ما همچنان اطمينان . افتند رعايت آنها فوق طاقت و غير عملى شود بر مى
آنجا آه خداوند داريم آه اين ارزشها از آنجا آه الهى و آسمانى اند، و از 

آند، هرگز به صورت بارى بر دوش انسانها   بصير، تكليف فوق طاقت نمى
آه (درنخواهند آمد و حتى اگر استثنائاً و در موارد خاصى چنين شوند 

هرگز، براى ) براى هر قانونى پيش آمدن چنان موارد نادرى محتمل است
 ٩.»همگان چنين نخواهد شد

پردازد و آن را آميخته به شرك و در  درن به خداوند مىاو به نقد جدّى نگاه انسان م
به باور او ابراز وجود انسان جديد در . يابد جهت فرار از بندگى و عبوديت پروردگار مى

 :مقابل خداى حداآثرى برخاسته از سرشت تفرعن خواه و استكبارى اوست

آنند و گاهى از ظرافت و انتزاعيت  بت پرستى و شرك چهره عوض مى«
در عصر ما آنچه بيشتر رخ داده است، انكار ... گردند الايى برخوردار مىب

البته اين دو امر ملازم يكديگرند و . خداوند نيست، انكار بندگى بندگان است
اما گاه بر يك طرف . ا زهر سو آه برويم نهايتاً به ديگرى نيز خواهيم رسيد

خواهيم عصرهاى بارى اگر ب. رود نسبت به طرف ديگر تأآيد بيشترى مى
تا : حيات عقلانى و آلامى بشر را تقسيم آنيم، به دو دوره منقسم خواهند شد

يعنى مستقيماً بر سر ; اى دينى بود اوائل قرون روشنگرى، اروپا جامعه
اما از وقتى به بعد گفتگو و بحث از ... رفت  وجود يا عدم خداوند سخن مى

 آمرنگ شد و در حاشيه قرار اين آه آيا خدايى هست يا نه محو گرديد، يا
ترى مطرح گرديد اين بود آه آيا انسان در  گرفت آنچه آه به نحو جدّى

ماند يا نه؟ به تعبير يكى از فيلسوفان جديد، آيا جمع ميان   آنار خداوند مى
بى نهايت و با نهايت ممكن هست يا نيست؟ اين اعتقاد رفته رفته اهميت 

 بزرگتر آنيم، در مقابل آدميان را آوچك يافت آه اگر ما خدا را بزرگتر و
يعنى عزّت خداوند را به هزينه ذلّت انسانها فراهم . ايم  و آوچكتر نموده

گوييم آه در برابر خداوند به خاك بيفتند، برخود   به آدميان مى; ايم آورده
ذلّت و حقارت را بپسندند، و تمام اوصاف جمال و جلال و عظمت و عزّت 

در واقع مسأله از حد يك نفى و اثبات فلسفى و . اد بدهندرا به خداوند اسن
گفته شد آه انسان . آلامى بيرون آمد و جنبه انسانى به خود گرفت

                                                 
 .١٢٦ى، صسروش، ايدئولوژى شيطان. ٩



. تواند در آنار چنان خدايى باقى بماند، بلكه  بايد له شود و نيست گردد  نمى
 لذا اگر بناست آه انسان به انسانيت خود ادامه دهد، بايد انديشه خدا، و طرح

مكتب اگزيستانسياليسم الحادى آه از مكاتب . وجود او را به آنارى نهاد
انديشه گوهرى و اصلى . فلسفى روزگار ماست، دقيقاً بر اين موضوع است

يا خدا يا انسان، : اين مكتب آن است آه جمع ميان خدا و انسان ممكن نيست
 ... .اگر خدا در آيد، آدمى بايد محو شود و در ميان نماند

 نظر اينان هنگامى آه آن خداى بزرگ و عظيم با آن همه علم و قدرت از
گذارد و همگان بايد در پاى  او  درآيد، براى هيچ موجودى جا باقى نمى

در حقيقت اين آه گفته . اين هم نوعى شرك ورزى است... قربانى شوند
شود بايد براى آدميّت آدميان جايى گشود، تعبير ديگرى است از جا   مى
در آنار خداوند جا . آردن براى خدايى نمودن مردم نه بندگى آردن آنهاباز

لذا اگر آسى . براى بنده بودن باز است، جا براى خدا بودن فراهم نيست
هوس خدايى در سر پروراند لامحاله بايد خداى اديان را طرد آند تا خود بر 

 ١٠.»و اين لبّ و حقيقت ماجراست. جاى او بنشيند

اى مختلف آتاب حكمت و معيشت برخداشناسى انسان متجدد خُرده ه  سروش در بخش
گيرد و فرار انسان مدرن را از قوانين الهى نتيجه شيفتگى او به خود و مصنوعاتش   مى
داند آه منجر به پشت آردن به مقررات دينى و تبعيت از قوانين ساخته خود گرديده است و   مى

 به پندار او، انسان معاصر، ١١.بيند   مىآن را ظهور ديگرى از شرك در روزگار جديد
جانشين خداوند آرده و آنها را ... مصنوعات فكرى و روحى خود را در عرصه هنر، فلسفه و

تكيه گاه خويش قرار داده است، در حالى آه تمامى آنها ـ به تعبير قرآن آريم ـ همانند خانه 
بر خلق و طبيعت لاف خدايى  چنين انسانى در برا١٢.ترين خانه هاست  عنكبوت است آه سست

 در ١٣.آند  زند و به نياز خود به خداوند باور ندارد و بر مردمان ديگر و طبيعت خدايى مى  مى
مغرب زمين از وقتى به بعد خداوند به طور جدى مورد انكار قرار گرفت و در ميان آوردن و 

وند به بعضى از پرستش آشكار او دلپذير نيفتاد، اما بسيار ظريف و مخفيانه اوصاف خدا
شود   موجودات ديگر داده شد، به طورى آه آمتر آسى دريافت آه على رغم آنكه ادعا مى

خداوند مورد بى اعتنايى قرار گرفته، خدا پرستى يا بت پرستى يا به تعبير دينى، شرك زنده 
 ١٤.اى يافته است  است و شكل تازه

مكاتب   گاه شرك هستند، اينهاى سياسى و مكتبى در جهان حاضر مهمترين تجلى  انديشه
دهند، از اين رو   بيشتر از هر چيز بندگى آدميان در مقابل خداوند را مورد انكار قرار مى

 ١٥.انسان امروز بيشتر از هر زمان به تذآّر در زمينه بندگى و عبوديت نيازمند است
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  و در آثار متأخّر خود از١٦گردد عبدالكريم سروش به تدريج دچار تحوّل رأى مى
متكلمى اشعرى  و متألّه منتقد الهيات عصر تجدّد، به انديشمندى تابع اصالت مدرنيسم تبديل 

 .شود  مى

نهد   او به پيروى از انديشه مدرنيسم، نوميناليسم را در حوزه اخلاق و حقوق زير پا مى
، آنند هاى عام و جهان شمول انسانى آه اديان آسمانى نيز به آنها دعوت مى و بر وجود ارزش

 از اين رو بر انديشه پُست مدرنيسم آه باورى به قوانين جهانى حقوق بشر ١٧.تأآيد مىورزد

                                                 
باشد، اندآى   مى١٣٦٩هاى او در سال  سروش در جلد دوم آتاب حكمت و معيشت آه مجموعه سخنرانى. ١٦

عقب نشينى ) ١٣٥٨چاپ اوّل  (كار حسن و قبح عقلى افعال در آتاب دانش و ارزش از رأى پيشين خود در ان
نمايد، مدعى  آند و پس از آنكه در ارائه پاسخى روشن در بحث حسن و قبح عقلى افعال اظهار ناتوانى مى مى
و سؤالاتى ا). ١٣٦ص(شود آه نزاع شديد و بى پايان متكلمان در اين بحث به نتيجه روشن نينجاميده است  مى

هايى از آن  را آه در آتاب دانش و ارزش به آنها پاسخى در شأن يك متكلم اشعرى ارائه آرده بود ـ و بخش
مولوى (سروش با فاصله گرفتن از تأثير معلّمان بزرگ اشعرى خود . يابد نقل شد ـ  در اين آتاب بى پاسخ مى

 :گويد چنين مى) و غزالى
؟ و آيا احكام اخلاقى و ارزشى ما آدميان بر خداوند هم جارى است يا نه؟ و آيا آارهاى نيك و بد آدام اند... «

دهد يا هر چه خداوند به آن فرمان دهد، نيك است؟ اين سؤالات با همه  خداوند به هر چه نيك است فرمان مى
 . »اند صلابت و اهميتى آه براى معرفت دينى داشته و دارند، حقيقتاً پاسخ قطعى و روشنى پيدا نكرده

او سپس براى رهايى از دشوارى و غموض بحث، نظريات خود را از دايره ارزشهاى اخلاقى و مدرآات عقل 
 :دهد درحوزه مدرآات عقل نظرى به داورى بپردازد سازد و ترجيح مى عملى خارج مى

پاسخ گرفتار اى از سؤالات صعب و غامض و بى  ما براى آنكه در چنبره سر گيجه آور و شكنجه آننده پاره«
نشويم، از اينجا آغاز آرديم آه حسن و قبح را به معناى زيبايى و زشتى بگيريم ـ نه به معناى نيكى و بدى 

آيند، تا علم الجمال با علم اخلاق مناسبت  اخلاقى ـ و بگوييم آه نيكى و بدى هم به تبع زيبايى و زشتى پديد مى
 .»)١٥٤ص(بط گرددو ارتباط يابد و عرفان نيز با علم اخلاق مرت

گيرد و در يكى از آخرين آثار خود همچون متكلمى معتزلى  انديشه سروش به مرور رنگ اعتزالى به خود مى
) ١٣٨١چاپ اوّل  (پذيرد، او در آتاب سنت و سكولاريسم  يا شيعى حسن و قبح ذاتى و عقلى افعال را مى

 :گويد چنين مى
دند و بعد به مردم و به پيروان خود آموختند، اين بود آه آشف مهمى آه پيامبران نخست خود انجام دا«

آارهايى آه خودشان خوب اند، مرضىّ خداوند هم هستند و آارهايى آه خودشان بدند مغضوب خداوند نيز 
گويد خوب اند، و بعضى از  هستند ـ اين مطلب را بايد بيشتر توضيح داد ـ بعضى از آارهاست آه عقل ما مى

آشف پيامبران ... خوب و بد بودن اين آارها مورد اتفاق عقلااست. گويد بدند  عقل ما مىآارها هم هست آه
اند ـ و ثانياً گفتند آه پسند و  اين بود آه گفتند اوّلاً خدايى هست ـ و خدا را نوعاً پيامبران به مردم معرفى آرده

گويد خوب است، خداوند هم   آدمى مىيعنى آنچه را عقل. نا پسند خداوند با اين نيك و بد عقلانى منطبق است
به تعبير ديگر، عقل و شرع . گويد بد است، مغضوب خدا هم هست آن را دوست دارد و آنچه را عقل آدمى مى

به دو سو و به دو قبله متوجه نيستند آه انسان اگر خدا پرست شد آارهاى نيك و بدش با وقتى آه خدا پرست 
ها و  ارزشها و فضيلت. ن سخن اين است آه اخلاق ذاتاً از دين مستقل استمعناى اي... نباشد فرق داشته باشد

دارند از اين  اديان فقط پرده بر مى. دهند يعنى، اديان نيك و بد را تعليم نمى. ها، ذاتاً از دين مستقل اند رذيلت
 ... .آه آنچه نيك يا بد است، محبوب يا مغضوب خداوند هم هست

. شوند، بلكه از آن خود آنهاست  جدا هستند و خوبى و بدى اعمال از دين گرفته نمىاخلاقيات منطقاً از ديانت
راست گفتن . گرچه خدا هم آن را بد دانسته است; دروغ گفتن خودش بد است، نه اين آه چون خدا گفته بد است
اين دو . گرچه خدا هم گفته است آه خوب است; خودش خوب است، نه اين آه چون خدا گفته است خوب است
: و نيز مراجعه شود به. ٨٤ تا ٨٠ص ... (گيرد بر هم منطبق اند، ولى يكى شأن و حكم خود را از ديگرى نمى

 ).٢٦٣، سياست نامه، ص ٥٠تر از ايدئولوژى، ص  فربه. ١٥٠ و ١٣٧سروش، آيين شهريارى، ص
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ها به نسبيّت برخاسته از فلسفه نوميناليسم وفادار است، خرده  ندارد و در همه حوزه
 ١٨.گيرد  مى

اى است آه هيچ قدرتى تحت  در باور وى آدمى به صرف آدمى بودن، واجد حقوق اوّليه
رود و نظام مدوّن حقوق    او از اين فراتر مى١٩.تواند آن را از او سلب آند  اى نمى هيچ بهانه

گذرد مصداق اين ارزشهاى جهانى   بشر در جهان غرب را آه تنها چند دهه از عمر آن مى
 ٢٠.شمارد نمايد و آن را از مهمترين و ارزشمندترين اآتشافات مغرب زمين مى  معرفى مى

 گونه ارزش عقلى و ذاتى براى هنجارهاى اخلاقى و سروش آه در گذشته منكر هر
حقوقى بود، اينك دستاوردهاى جهانى عقل عملى بشر را آه به تصريح او در طول هزاران 
سال مورد تأآيد پيامبران و مصلحان بوده است و هيچ گاه از سرشت و جان آدمى در طول 

 آه در فضاى خاص پس از دو يابد  تاريخ غايب نگرديده، در نظام حقوقى جوانى متبلور مى
جنگ جهانى در اروپا متولّد شد و قبل از جهانى شدن در اين عمر آوتاه، مورد نقد متفكران 
پست مدرن غربى و انديشمندان شرقى قرار گرفت، اين ناهمگونى ميان ارزشهاى فراتاريخى 

اعتراف آند آه دارد آه گاه  و جهانى عقل عملى با نظام نوپاى حقوق بشر غربى او را وا مى
هاى بشرى قابل نقد و  دستاوردهاى انسان معاصر در زمينه حقوق بشر همچون ديگر دانش

 ٢١.تجديد نظر است

به نظر وى فهم امروزى بشر از حقوق اوّليه خود با قرائت رايج فقه اسلامى 
توان به عدم تساوى حقوق زن و مرد، حقوق   هاى فراوانى دارد آه از جمله مى تعارض
ها فهم انسان   در اين تعارض. ن و غير مسلمان و حقوق برده و ارباب در فقه اشاره نمودمسلما

به عبارت ديگر، دين شناسان بايد . از حقوق نخستين خود مقدّم بر فهم فقهى و درون دينى است
هاى برون دينى آنند و قرائتى از دين   فهم خويش از مقررات درون دينى را منطبق با انديشه

 او در پايان ٢٢.ند آه سازگار و متناسب با درك انسان معاصر از حقوق بشر باشدارائه ده
 :گيرد  اين گونه نتيجه مى» حقوق بشر و تكاليف دينى تفاهم يا تزاحم«اى به نام  مقاله

اگر تكاليف يا حقوق درون دينى با حقوق و تكاليف بيرون دينى ... «
اين حكم آلى در .  مقدمندتعارض پيدا آردند، حقوق و تكاليف بيرون دينى

تقدّم حقوق درون (عمل البته پيچيدگى هايى دارد ولى اشكالات راه حل اوّل 
 .را ندارد) دينى بر حقوق بيرون دينى

اين بدين معنا نيست آه دين از خود سخنى ندارد، بلكه سخن بر سرِيافتن 
 ٢٣.»سخن دين هنگام بروز تعارض هاست

                                                 
 .١٥٣سروش، آيين شهريارى، ص . ٣٢٧ و ٢٤٥همان، ص . ١٨
 .٣٧٦ و ٣٢٨سروش، سياست نامه، ص . ١٩
 .٢٤٣ و ٣٢٧همان، ص . ٢٠
 .٣٥٨همان، ص . ٢١
 .همان. ٢٢
در . ٢٨١تر از ايدئولوژى، ص  سروش، فربه: و نيز مراجعه شود به. ١٥٥سروش، آيين شهريارى، ص. ٢٣

 .د شدمباحث آينده ـ ان شاء االله ـ فصل مستقلى پيرامون بحث حق و تكليف و حقوق بشر ارائه خواه



ى انديشه رايج آلام شيعى را در باب حسن و قبح عقلى او آه در آثار نخستين خود، حتّ
تابد، و در چهره عالمى نوميناليست يا اشعرى ريشه همه ارزشها و بايدهاى   بر نمى٢٤افعال

آند و از الحاد انسان جديد در سرپيچى از قوانين  هاى خداوند جستجو مى  اخلاقى را در فرمان
 و يا در تعارض ميان مقررات دينى با ٢٥زند ىالهى و سرسپردگى به قوانين ساخته خود دم م

هاى امروز بشر، ـ مانند هر خردمند خدا ترسى ـ جانب دستورهاى دينى و الهى را  ارزش
،انديشه و ٢٧اى سردرگمى در بحث جنجال آفرين حسن و قبح افعال  ، پس از دوره٢٦گيرد  مى

و در اين راستا نظريه سپارد   دل به دستاوردهاى نوين مغرب زمين در زمينه حقوق بشر مى
يابد و تا آنجا پيش   اى براى تحكيم فرضيه خويش مى  شيعه را در باب حسن وقبح عقلى وسيله

رود آه به گذشته خود در زمينه حرمت نهادن به دستورهاى الهى در تعارض با   مى
 هاى انسان متجدد،  هاى دينى با ارزش هاى روز آاملاً پشت آرده و در تزاحم آموزه  انديشه

داند آه سازگار با انديشه و   گيرد و قرائتى از فقه و دين را موجّه مى  جانب مدرنيسم را مى
خواست انسان مدرن باشد، از اين رو خود نيز پس از گذر از فرآيند مدرنيزاسيون به آارگزار 

 .گردد آن تبديل مى

ه خداى او آ. گيرد  اش رنگ مدرنيسم مى ادبيات نوشتارى و گفتارى او همچون انديشه
گشاده «فراتر از اخلاق و قانون را آه در عصر تجدّد به مبارزه با آن پرداخته شد، خداى 

 : اينك به پرستش چنين خدايى اعتراض دارد٢٨ناميده بود،» خود آامه«و » دست

خداى خود آامه فوق قانون و فوق اخلاق، منطق رفتارش رفته رفته به «
آمانى آه براى خود شأنى اين آند، حا  منطق رفتار عابدانش سرايت مى

دانند، خدايشان آن خداى خود آامه  چنين قائل هستند و خود را ظلّ االله مى
 ٢٩.»آنند  است و بنابراين به نحو طبيعى و بى تكلّف خود آامگى پيشه مى

                                                 
و به مقتضاى برهانهاى عقلى، به ) ع(آلام و فقه شيعى به پيروى از راهنماييهاى پيشوايان معصوم . ٢٤

، ٢سروش، حكمت و معيشت، ج(تر است  ها نزديك انديشه معتزلى در باب حسن و قبح عقلى افعال و ارزش
ند آه دين نيز به آنها دعوت هاى ذاتى و عقلى هست و معتقد است آه هنجارها و اعمال، داراى ارزش) ١٣٦ص
) ع(در بخشى از نامه خود به فرزندش امام حسن ) ع(به عنوان نمونه، اميرالمؤمنين على . نمايد مى
خداوند تو را جز به آار نيكو فرمان نداده و جز (» ينهك إلاّ عن قبيح فانّه لم يأمرك إلاّ بحسن و لم«: فرمايد مى

آلام و مانند آن قرابت فراوانى با نظريه حسن و قبح ذاتى افعال دارد اين ). از آار زشت باز نداشته است
 ).١٣٩همان، ص(

آنند و به شريعت، مقدسات، وحى انبياء، آليسا و هر آنچه آه نام  اين آدميان خود قانون وضع مى... «. ٢٥
اين تبعيتها فقط به . ندنماي اند، تبعيت مى ديانت دارد بى اعتنا هستند و به عوض از قوانينى آه خود وضع نموده

اگر آسى آمد و گفت آه من از طرف خداوند منصوب . شرطى است آه قانونها ساخته و پرداخته خودشان باشد
چرا آه . روند ام، به هيچ وجه زير بار نمى ام و منتخب شما نيستم، و از جانب خداوند برايتان قانون آورده شده

مين امر چه انحرافات عظيم آه در ما پديد نياورده است چرا آه از خود و ه... اينها هيچ يك مصنوع آنان نيستند
 ).١٠٤، ص١حكمت و معيشت، ج(» گيرد خود ريشه مى

اگر ارزشى هست آه .. «: گويد  مى١٢٦او ـ چنان آه گذشت ـ در آتاب ايدئولوژى شيطانى، صفحه . ٢٦
اين است ملاك حق و باطل .  پذيرش نيستامروزى است اما با ايدئولوژى الهى منافات دارد از طرف ما قابل

 .»...از نظر ما
عبارات وى در زمينه بى نتيجه ماندن و به بن بست رسيدن اختلافات متكلمان در اين موضوع، پيش از . ٢٧

 .اين نقل شد
 .١٦٤آيين شهريارى، ص. ٢٨
 .٣٨٠ و ٣٤٨سياست نامه ـ ص : و نيز. ١٣٦همان، ص . ٢٩



هاى تشريعى را بسيار  محمد مجتهد شبسترى در تبيين رابطه انسان و خدا در دين، جنبه
دهد آه   آند و درآى از خداوند ارائه مى د و گاهى آن را محو مىده  آم رنگ نشان مى

هاى طبيعى اوست،  مزاحمتى براى فرهنگ و تمدن خود ساخته بشر آه برخاسته از خواسته
آند و اديان   به عبارت ديگر، خداى مورد اشاره او دخالتى در روابط ميان انسانها نمى. ندارد

نسانها و نجات آنان از پوچى و تنهايى، بدون دخالت در نيز، تنها نقش معنا بخشى به زندگى ا
 :باشند  روابط حقوقى مربوط به معيشت آنها را عهده دار مى

تفسير ديگرى هم از اسلام وجود دارد و آن اين است آه خداوندى آه ... «
مبدأ و مبدع جهان و انسان است، انسان و تمدن سازى او را قبول دارد و او 

ريده است آه با احساسات و عقل و منطق، مشكلات زندگى اى آف را به گونه
 ....آند  اش را حلّ مى

بعثت انبيا و آتاب و سنّت براى اين است آه انسان اين معنا و ريشه اصلى 
يعنى اصلاً .... خود و خداوند را فراموش نكند و دچار پوچ گرايى نشود 
 مان را تنظيم آند خداوند به عنوان عاملى آه ما را آنترل و روابط انسانى
ياد خداوند ايجاد . و حتى در بعضى جاها ما را زير منگنه بگذارد، نيست

ها، از  معنويت و محفوظ نگه داشتن ارزش هايى است آه همه اين ارزش
ها و نيازهاى انسان   وقتى اين گونه باشد، خواسته. خيزند آن معنويت بر مى

 جا دين به صورت عامل در هيچ. شوند  و تمدن او به رسميت شناخته مى
اى آه بخواهد نيازهاى طبيعى را محدود آند و يا اين نيازها را  بازدارنده

همه چيزهايى آه تمدن و فرهنگ بشر . آند  زير منگنه بگذارد جلوه نمى
دهند، نيازهاى واقعى انسانند و بايد مجال ظهور و بروز داشته   نشان مى

 ٣٠.»...باشند

دگاه خود، چهره ديگرى از دين و اسلام را در تقابل با آن قرار او براى تبيين يا اثبات دي
هاى حقوق   دهد آه با نگاهى حداآثرى، جايگاه دين را به عنوان قانون گذار در همه زمينه  مى

آند و با استبعاد و استيحاش از چنين نگاهى به دين، نفى    ها معرفى مى فردى و عمومى انسان
داند، در حالى آه ـ فارغ از حقانيت يا بطلان اين نگاه   ويش مىآن را منتج به اثبات ديدگاه خ

اى نيز   هاى گوناگون براى آن ـ منطقاً فرض تصوير يا تصويرهاى ميانه حداآثرى و نيز تبيين
ها، خداوند ـ بنابر آنچه از   در اين گونه فرض. ممكن است آه از نگاه شبسترى دور مانده است

ها دخالت آرده و  در برخى از روابط حقوقى ميان انسانشود ـ   آتاب و سنّت فهميده مى
قوانينى را در جهت مصالح بندگان و با هدف آزمودن بندگى آنها، تشريع آرده است و تنظيم 

 . مقررات بخشى ديگر از روابط ميان انسانها را به آنان واگذار نموده است

هود از نظريات رايج فقهى هاى ميانه به واقعيت مش رسد ديدگاه و يا ديدگاه به نظر مى
ها   جاى گرفتن بخش قابل توجهى از روابط حقوقى ميان انسان. تر است در طول تاريخ نزديك

                                                 
 .٤٩٩، صنقدى بر قرائت رسمى از دين. ٣٠



هاى فقهى  ترى از انديشه  تر و واقعى در حوزه مباحات و يا منطقة الفراغ، تصوير معتدل
 ٣١.دهد ارائه مى

آوشد تا  متجدد، مى ناى از خداوند براى انسا شبسترى در جهت ارائه تصوير پسنديده
او بخش قابل توجهى از خطابات الهى در . آن را عارى از هر گونه خشونت و ترس نشان دهد

گيرد و تا آنجا پيش   قرآن و سنّت را آه با اين تصوير يك سويه همخوانى ندارد، ناديده مى
نت، آند آه خالى از هر گونه خشو رود آه دين را به موسيقى آرامش بخشى تشبيه مى  مى

 :صلابت و تحميل است

اين خطاب بايد بويى . ، خطاب خداوند به انسان است٣٢اين خطاب... «
مشام نواز از آن صاحب خطاب را به مشام جان و دل مخاطبان برساند و 

تمام سرمايه تأثير و نفوذ اين خطاب . آنها را خداوند گونه نوازش دهد
 دستگاه اوامر و نواهى جذّابيت و دلربايى آن است گرچه از اين خطاب به

تعبير آرديم، اما بايد توجه داشت آه اين دستگاه شبيه دستگاه موسيقى 
معنابخش و آرام بخشى است آه هيچ گونه خشونت و صلابت و تحميل 

 ٣٣.»گرى ندارد

روشن است آه اين گونه تفسيرها از دين پيش از آنكه مبتنى بر فهم مفسّران آن از متن 
هاى آنها و يا انسان متجدد  ها و انتظارات برخاسته از خواسته  يش فرضدين باشد، بر پايه پ
رسد اينگونه مفسّران هيچ دغدغه و نگرانى از تنافى   از اين رو به نظر مى. شكل گرفته است

هاى خطاب الهى هستند،  و تنافر آشكار تفسير هايشان با بخش هايى از متون دينى آه جلوه
آنند، چنانچه   ستناد تفسيرهاى خود به قرآن و سنّت احساس نمىندارند و هيچ نيازى نيز به ا

به قرآن و روايت و يا پاسخ گويى به موارد خلاف شبسترى نيز در اين گونه مباحث از استناد 
خود در آتاب و سنّت، پرهيز دارد  .ادعاى

حيات معنوى فرد و جامعه، و 
سقوط آن در اندازه

                                                

 
 
 روشنفكران دينى و نقد خداشناسى فقه محور: ج

ى دانش فقه ـ هم داستان با بسيارى از انديشمندان شناس روشنفكران دينى در فرآيند آسيب
آنان بر اين مهم تأآيد مىورزند آه اگر فقه به معناى . اند  گذشته ـ به نكات درخورى توجه آرده

مجموعه مقررات ظاهرى پيرامون اعمال و مناسك عبادى و غير عبادى آه غالباً از طريق 
نقش اصلى و محورى در روابط دينى ميان متون مقدس دينى در اختيار ما نهاده شده است، 

اى آه آنان را از توجه شايسته به  اهل ايمان با خدا و نيز ميان آحاد مسلمين پيدا آند، به گونه
ديگر ابعاد ژرف و پرمعناى دين باز دارد و حيات دينى آنها را تنها به پاى بندى به روابط 

ين در حقوقى و قانونى خشك تنزّل دهد، سبب انحطاط نقش د
 . هاى ديندارى صورى و قشرى خواهد شد 

 
 .بحث پيرامون دين حداقلى و دين حداآثرى ـ ان شاء االله ـ ذيل سرفصلى جداگانه مطرح خواهد شد. ٣١
 .مقصود خطاب پيام رسانان دينى است. ٣٢
 .١٨١همان، ص . ٣٣



شد و بيان امر و نهى   آنگاه آه فقه از تجربه و معنويت دينى جدا مى«
آمد و ارتباط اطاعت  خداوند صرفاً به صورت بيان شكلهاى رفتارى در مى

مشروط انسان مسلمان قطع  و غايت قصوى و امر نااز خداوند با همّ دينى

آورد، گاه بسيار دل آزار و انسان  فقه بار مى

 ٣٥.»در قشر بريده از مغز آن

مهمترين آف
برده و ارباب است

صوّر 

گشت و مورد نقد عارفان  شد، به قول غزالى اين علم صرفاً دنيوى مى  مى
 ٣٤.»گرفت  قرار مى

فقه، قشردين و پوسته خارجى آن است و فقط به آداب تقليدى و ظاهرى «
در فقه خداوند به صورت يك ارباب طلبكار تمام سخنش با . توجه دارد

و از عشق و انس و حتى . ر و امر و نهى استانسان از مقوله پاداش  و آيف
گويم آه توقف در اين  گويم فقه بد است مى  نمى. اخلاق در آن خبرى نيست

خدايى آه عارفان به ما . مقام خوب نيست، بايد از اين سطح عبور آرد
. هر دو چهره خداوند را بايد ديد... آنند، دوست داشتنى است معرفى مى

قشريتى آه توجه صرف به 
مدارا و محبّت ديندارانه را بايد در عرفان و باطن دين جست نه . ستيز است

ت ديندارى قشرى تبديل رابطه انسان و خدا به رابطه خشك و هويت ستان 
: 

 قوى است و عمل بى روح و ٣٦ليد و تعبّددين فقهى آه در آن صبغه تق«
 ٣٧آند، در نهايت به قول هگل، نوعى لگاليسم  اآتفا به ظواهر را طلب مى

يعنى باز هم دور آننده آدمى از واقعيت .  آور است٣٨عبوس آلينا سيون
. خويش، و تأآيد نهنده بر رابطه مسخ آننده و هويت ستان برده ـ ارباب

اى  عظيم را داشت آه به دين چهرهتصوّف عشقى دست آم اين برآت 
بخشيد و خدا را در صورت يك معشوق دلستان م عاشقانه مى

                                                 
 .١٦٣از دين، صشبسترى، نقدى بر قرائت رسمى . ٣٤

آاهد، بلكه موجب تعالى و تعميق آن، و تحقق معناى عبوديت  ا و ژرفاى عمل نمى

اى آوتاه به آن خواهد   شد و در ادامه همين بحث نيز اشارهآه هم سخن با اين ادعاى نگارنده است، نقل

  Legalism.٣٧)قانون گرايى

  Alienation.٣٨)از خود بيگانگى 

 .٥٨سروش، قمار عاشقانه، ص. ٣٥
 باور است آه عمل بر اساس تعبد، تسليم و سرسپردگى مطلق در نگارنده ـ بر خلاف سروش ـ بر اين. ٣٦

مقابل خداوند نه تنها از معن
 .گردد و بندگى در آن مى

رعى داشته و دارند، از اين روست آه نخبگان اهل سلوك اصرار فراوان به پايبندى به ظواهر احكام و آداب ش
تحليل . هاى تعبدى دين را عامل قشرى گرى و سطحى نگرى در دين بدانيم پس بيراهه است آه توجه به جنبه

و بررسى ديدگاه روشنفكران دينى پيرامون تعبد و تسليم در شماره پيشين اين نوشتار گذشت و شواهدى از آثار 
آنان 
 .آمد

)
 
)
 



اما دين فقهى از اين حسنه هم تهى بود و از خود جز تديّنى خشك . آرد  مى
 ٣٩.»و تجزّمى رماننده و خدايى ترشرو و ارباب صفت بر جاى ننهاد

نامد و آن را در آنار ديندارى  يش مىسروش اين گونه ديندارى را، ديندارى معيشت اند
 ديندارى تجربت انديش، نازلترين قسم از اقسام سه گانه دين انديشى مردم معرفت انديش و

اين صنف از متديّنان، . تجلى اصلى اين نوع ديندارى در اعمال ظاهرى است. آند معرفى مى
يى هر آه بيشتر اهل عمل است گو; سنجند  ديندارى افراد را با عمل به آداب و مراسم دينى مى

ديندارتر است 
خداى اين گونه دين

ر اثر افراط او را خداى سختگيرى 

ر بسيار قوى و مقتدر و سختگير است آه يك حاآم آم

رحى 
بايست زمينه   مى

اين رو فقهى آه چن

                           

 ٤٠.تر است تر باشد دين ورزى او غليظ مال انسان به ظاهر پر حجموهر چه اع
 :دارى نيز با خداى اقسام ديگرمتفاوت است

در ديندارى معيشت انديش خداوند عمدتاً در جامه يك قانونگذار سختگير «
آند آه از حلال و حرامها و بايد و نبايدهايى آه به مردم   مقرراتى جلوه مى

گاه حتى ب. آيد  ه آوتاه نمىآموخت
گيرد تا آدمها را به جهنم ببرد، به جاى اين آه بهانه  بينند آه بهانه مى  مى

 ٤١.»بگيرد تا آنها را به بهشت ببرد

براى او خداوند نه ناز است و نه راز، بلكه يك قانونگذار است، يك ... «
سلطان جبّار است، 

تازيانه به دست ايستاده و منتظر است تا اگر آسى تخلّفى بكند حقش را آف 
 ٤٢.»دستش بگذارد

دارد آه ديندارى بدون پشتوانه اخلاق و  مصطفى ملكيان همين نگرانى را ابراز مى
در اين گونه . گردد  مىعشق الهى سبب تبديل رابطه انسان با خدا به رابطه خشك برده و ارباب

دين ورزى، دينداران ـ همچون بردگان آه از ارباب خويش وحشت دارند ـ از خداوند تنها 
يابند و به خاطر فرمان   آنند، خود را طلبكار مى  ترسند و آنگاه آه او را فرمانبردارى مى  مى

ر اويند نه تنها نهند، در حالى آه عاشقان آه از سرعشق فرمانبردا برداريشان بر او منّت مى
او تأآيد مىورزد آه دانش فقه . منّت گذار او نيستند، بلكه خريدار منّت او خواهند بود

به عبارت ديگر، بايد و نبايدهاى ظاهرى و جوا. بايست در استخدام اخلاق باشد  مى
از . ساز تحولات درونى و جوانحى انسانها و رشد و تعالى خلقيات آنان گردد

 ٤٣.يابد  ين سمت و سويى نداشته باشد، در حد يك نظام حقوقى تنزّل مى

ترى شويم،   خواهيم اين است آه انسان آامل آنچه در اخلاق مى«
شود آسى در   آيا نمى. خواهيم هر آارى فقط طبق موازين فقهى باشد  نمى

ين جهنّم باشد؟ آيا تمام عمر طبق موازين فقهى عمل آند، اما در اسفل السافل
و ...  امكان ندارد آسى يك عمر از روى ريا نماز بخواند و خمس بدهد و

                      
 .١٦٩سروش، اخلاق خدايان، ص. ٣٩
 .١٤١سروش، سنت و سكولاريسم، ص . ٤٠
 .١٤٤همان، ص . ٤١
 .١٤٦همان، ص . ٤٢
 ).١٣/٩/٧٩ (١٦٨٥ملكيان، روزنامه ايران، شماره . ٤٣



ام آن آه دست و پاى من و تو را له  هيچ بهره ى هم نبرد؟ بارها گفته
آه به صف اوّل  نماز برسد، ... آزارد و آند و اينجا و آنجا مردم را مى  مى

كه به گفته يكى از عرفاى غرب آن. در واقع اخلاق را فداى فقه آرده است
آتاب دعاى مرا بياور تا دعا بخوانم، جمله يى متنا قض گفته : گويد  مى
اند تا ظاهر زندگى ما را  ما در اين جا به فوت و فنهايى آه گفته... است

تر از آنچه به دنيا  ما در غم اين هستيم آه آامل. فقيهانه آنند، آار نداريم
ترين، شرط لازمش فقيهانه زندگى آردن  املالبته آ. ايم، از دنيا برويم آمده

از . ار استى ديگر از ابعاد دين از عمق و اهميت آمترى برخورد
اين ر

ى و دورى از 
معنويا

 ٤٥.آنند آه فقه هرچند مطلوب است اما توقف در آن سزاوار نيست رو تأآيد مى
و آن 

برخى از منقولات پيشين 
آشكار

 و آن را از آن صنف از علوم شرعى ٤٩دهد فقط سامان دهنده معيشت مادى است تنزّل مى

هيچ وقت با معنويات تاجر مسلكانه ... هم هست، ولى شرط آافى نيست
شود، از معنويات چيزى جز  مواجه نشويد، آنكه تاجر مسلكانه مواجه مى

 ٤٤.»فهمد توضيح المسائل نمى

 ديگر اصناف آن، پا روشنفكران دينى در شناسايى و تحليل ديندارى قشرى و ظاهرى از
هاى بسيارى از عارفان، مصلحان و روشن   ها و نگرانى نهند آه تبلور دغدغه  در مسيرى مى

فقه نه همه دين، بلكه يكى از ابعاد و زواياى دين و در نتيجه حيات . انديشان گذشته و حال است
دينى است و در ميان برخ

اى آه ديگر ابعاد عميق دين محو يا آم رنگ  و برجسته آردن اين بُعد از دين به گونه
گردند، بلايى است آه جامعه دينى را به تعصّب، تظاهر، حماقت، قشرى گر

 .ت سوق خواهد داد

 منكر جايگاه فقه آيد آه آنان اجمالاً از بسيارى از آلمات روشنفكران دينى به دست مى
 .گيرد نيستند، بلكه نگرانى آنان از ناديده انگاشتن ديگر ابعاد دين سرچشمه مى

از اين 
باشد آه عمل بى روح و اآتفا به ظواهر  ديندارى آه آفت خيز است تصورى از دين مى

 و زندگى بر پايه فقه هر چند شرط لازم ديندارى است ولى شرط آافى آن ٤٦آند ىرا طلب م
 ٤٧.باشد  نمى

گاهى لحن برخى از روشنفكران در اين خصوص ـ چنانچه در 
آند آه هر چه فقه در جامعه مورد   بود ـ به اغراق و افراط ميل دارد و چنين القا مى

، گويا براى زايش و تعالى ٤٨شود ز عشق و تجربه دينى آاسته مىتأآيد قرار گيرد ا
 !هاى دينى، سستى و آاهلى در مقررات الهى سزاوارتر است تجربه

توان با نگاه خوش بينانه و بردبارى علمى براى  ولى علاوه بر اين عبارات گزنده آه مى
ه را تا مرز حقوق عرفى آه خوريم آه فق  هايى بر مى آنها محمل شايسته يافت، به آرا و انديشه

                                                 
 ).٢١/٩/٧٩(٢١٦٩ملكيان، روزنامه ايران، شماره . ٤٤

٢١/٩/٧٩.( 
 

 .٤٤باب معرفت، ص 

 .٥٨سروش، قمار عاشقانه، ص. ٤٥
 .١٦٩سروش، اخلاق خدايان، ص. ٤٦
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پندارد آه تنها در بردارنده مصالح دنيوى است و براى حلّ آشمكش انسانها در روابط   مى
ندگى آنند ت و قناعت و عدالت ز بنابراين اگرآدميان به مسالم٥٠.اجتماعيشان تدوين يافته است

و 

زد و در داورى ميان غزالى و فيض، حق را به جانب 
 غزالى دهد و فقه

در دفاع از انديشه 

اين گونه آرامش و . آند  مى

فى حقوق قرار گيرد، ناديده انگاشتن رابطه تعبّدى و الهى دانش فقه است و 
بدين 

مقابل خداوند است و فقه آيين  آدمى در 
 سرسپ

اه و رسم سرسپردگى ساير 
عرص

هاى  تند و بارورى و آمال هريك از آنان نيز بر اساس همين قابليت

                                                

توان گفت آه فقه تنها    و مى٥١آيد آتش دشمنى بر نيفروزند نيازى به فقه و فقيهان پديد نمى
 ٥٢.علمى دنيوى است آه آدمى در تنهايى، بى نياز از آن است

شناسى غزالى به روايت سروش است،  هاى فقه اين عبارات آه بخش هايى از انديشه
 و او را واداشته است آه از غزالى در برابر منتقدانى مورد تأييد و تمجيد راوى قرار گرفته
همچون فيض آاشانى به دفاع برخي

 او ٥٣.شناسى فيض پندارد  تر از فقه  تر و هوشمندانه شناسى او را بسى دقيق
 :گويد  غزالى مى

آند دين عوام است، و در درجه اوّل  تاً در فقه تجلّى مىشريعت آه عمد«
سعادت و آرامش حيات دنيوى آنان را تأمين

هاى ديگر، و در جوامع غير دينى   روانى امور زندگى در اديان ديگر با فقه
 ٥٤.»گردد با قوانينى بشرى نصيب آدميان مى

رفته و سبب شده است آه فقه در نظر او همتراز اى آه مورد غفلت سروش قرار گ  نكته
دانش بشرى و عر

سبب چهره خشك و عبوس علم حقوق از فقه نمايان گرديده و از مهمترين ويژگى فقه چشم 
 . پوشى شده است

اى جز سامان يافتن روابط اجتماعى  به آن نتيجهحقوق، علمى ساخته بشر است و تقيّد 
اما فقه آيين و مقررات الهى است آه ثمره پاى بندى  به آن علاوه بر . انسانها نخواهد داشت

گوهر دين، سرسپردگى و تسليم . مصالح دنيوى، تحكيم رابطه عبوديت ميان انسان و خداست
بى چون و چراى تمامى ساحات و ابعاد  وجود

اى است آه هيچ گاه از دانش  اين نتيجه. ردگى و بندگى جوارح و اعضاى ظاهرى است
 .رود  خيزد و انتظار نيز نمى عرفى حقوق بر نمى

توان بر فقه محوران خُرده گرفت آه چرا از ر پس مى
توان دانش فقه را از  اند اما نمى   به آن آم بها دادههاى وجودى انسان غفلت آرده و يا ه

 .هرگونه بُعد معنوى و الهى خالى دانست و همپاى حقوق انگاشت

نكته ديگرى آه از نگاه برخى از روشنفكران دينى دور مانده است توجه شايسته به 
 ها داراى استعدادها و انسان. درجات مختلف تعقّل و ايمان طبقات جامعه دينى است

هاى گوناگونى هس ظرفيّت

 
 .٣٥همان، ص . ٥٠
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توان داشت و آمان آنان را  از اين رو از همگان به يك شكل انتظار نمى. گيرد   شكل مى
 .در اُفق واحد نبايد جُست

 دين ورزى آنها عارفان، حكيمان و فيلسوفان بخشى از نخبگان و زبدگان جامعه هستند و
هاى فلسفى و آلامى و سلوك علمى و عملى عرفانى ـ در بسيارى از موارد ـ  در قالب دقّت

قابل سرايت به طبقات ديگر مؤمنان 

متنوع

نيست، در حالى آه ثمره دانش فقه و اجتهاد ـ بر خلاف 
عرفا

شد و توسعه را آه نتيجه تعامل طبيعى ميان عرضه و 
ى  تدبيرى متولّيان تقاضا

فرهنگ دينى جامع
شبسترى اين

ه هاى معارف دينى ـ آيين ديندارى و بندگى هم  ن، فلسفه، آلام و برخى ديگر از شاخه
 .اقشار و سطوح جامعه اسلامى است

پايبندى به مقررات شرعى و فقهى از اوّلين مرزهاى ورود به سرزمين اسلام گرايى 
سرزمينى آه بسيارى از مسلمانان توان راهيابى به اعماق آن را ندارند و در همان آغاز ; است

نياز مبرم اآثريت و از اين روست آه فقه ـ به طور طبيعى ـ براساس . گزينند  راه، مسكن مى
بلكه تمامى اقشار جامعه مسلمانان رشد و شكوفايى بيشترى يافته و مورد اهتمام افزون مراآز 

اين ر. علمى مسلمانان قرار گرفته است
ست، نبايد پيوسته با نگاه بدبينانه مذموم انگاشت و آن را نتيجه  ب

 .ه مسلمانان پنداشت

 :دهد   رابطه عميق  در دانش فقه را با درايت توضيح مى

شكى نيست آه اساس اين اوامر و نواهى در قرآن مجيد و سنّت پيامبر ... «
مفهوم امر و . قرار دارد و علم فقه گسترش يافته همان اوامر و نواهى است

ترين مفهوم دينى   براى عموم مسلمانان در طول تاريخ محورىنهى خداوند
اى فراتر از اين مفهوم   البته عارفان به مقام و مرتبه. بوده است

گفتند، اما چنان آه قبلاً گفتم عارفان،  انديشيدند و از عشق سخن مى  مى
سازندگان تفكر دينى عموم مسلمانان نبودند و اطاعت از امر و نهى خدا 

آن پيام معنوى آه عموم مسلمانان . ور زندگى دينى مسلمانان بودهميشه مح
اگر بخواهيم . ها بود  گرفتند، پيام امرها و نهى  از رسالت پيامبر اسلام مى

با اصطلاح پل تيليغ، متألّه عميق انديش مسيحى عصر حاضر، معيّن آنيم 
يك مسلمان " همّ دينى"آه تمام " غاية قصوى"و " امرنامشروط"آه آن 

عادى چه در گذشته و چه در حال به آن معطوف بوده و هست چه چيز 
اگر بخواهم . گوييم مسأله اطاعت از اوامر و نواهى خداوند است است، مى

ام  آه در گفت و گو با مجله آيان به آار برده" شجاعت بودن" به اصطلاح 
ه برگردم، بايد بگويم مسلمانان شجاعت بودن را از خطاب امر و نهى آنند

اين . گيرند بر آنها آشكار شده مى) ص(خداوند آه به وسيله پيامبر اسلام 
گيرد و نيروى زيستن به آنها  خطاب است آه آنها را در چنگ خود مى

دهد و در همين واقعيت است آه زندگى معنوى فردى و زندگى   مى
گيرى در زندگى را   اين آه خداوند راه جهت. شود  اجتماعى با هم جمع مى

دهد مايه نجات آنان از تنهايى  وامر و نواهى خود به مسلمانان نشان مىبا ا



دهد آه   مطالب فوق نشان مى. و سرگشتگى دهشتناك زندگى انسان است
ترين علم دين شناخته شده و آن  چرا علم فقه در طول تاريخ مسلمانان اصيل

ذ ن مسلمان نفوهمه بر صدر نشسته است و فقيهان آن همه بر عامه مردما

 نمايش بى آم و آاست اسطوره زدايى و تعبد 
سازد   مهيّا مىمدرنيسم در قالب دانش فقه است آه بستر سكولاريزاسيون اين دانش را 

ربانى مى  .آند و آن 
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علم فقه علم بيان اوامر و نواهى خداوند بوده و . اند معنوى داشته
 ٥٥.»آرده است ترين نياز دينى  عامه را بر آورده مى اصيل

پردازى سروش در اين زمينه نظريه
گريزى 

را در مسلخ علم حقوق ق
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